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 مصوب ي مدني دادرسنيي آ202 ماده – ي قانون مدن1275 ماده – 64 ، ش 99،ص1 ، جرالجملهيتحر(
1379(   

   
  » الا بعد منعيالاقرب  « -8
  ».الزموهم بما الزموا انفسهم « : تنم
   .دي آنان را ملزم كنزي ملتزم هستند ، شما ني مذاهب اسلامروانيپ(  خودتان ريبه هر آنچه كه غ : يعني
   )ي االله خوبهي المسائل، بحث قاعده الزام ، آحيتوض(
   

  » من انكر ي علنيمي و الي المدعي علنهيالب « -10
  . و سوگند خوردن بر عهده خوانده است يمدعآوردن شاهد بر عهده  : يعني

 قانون 272 و 197 ماده – ي قانون مدن1325 و 1257 ماده  -417 ، ص 154، قاعده 1القواعد و الفوائد ، ج( 
   )ي مدني دادرسنييآ
   

   »هي ائتمن علماي فني الامقيتصد  « -11
   .رديرده بپذ  را كه مال را نزد او امانت گذايني قول امديصاحب مال با : يعني
   

  نيي تع-12
  . است قتي شد، اصل بر حقي افهي در انجام وظريي و تخنيي تعني بري امر دااگر

   
  . له اري من مال من لا خاري التلف زمن الخ-13

  . شود ي ندارد محسوب ماري آن كه حق خسهي ، از كاريتلف شدن مال در زمان خ : يعني 
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 – 2083 ، ش 258 ، ص ي حقوقي لوژنويترم. (  دارند اري ، سلطه و اختشيمردمبر جان و مال خو : يعني
   )ي قانون اساس47 و 46اصل 
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  دي الي قاعده عل-24
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  . به قرعه متوسل شود دي قابل حل باريدر هر امرغ : يعني 
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  » بفاسده ضمني لا حهي بصحضمني كل عقد لا«  :  متن
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   )45، ص 2 ، الا شباه و الانضائر ، جيسبك ( 
   

  .ه منفعه محلله مقصوده تصح اجاره  كلما كان ل-31
  . منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است ي كه دارايزيهر چ : يعني

   )ي قانون مدن466و 467ماده ( 
   

   قاعده لا ضرر-32
  »  الا سلام يلا ضرر و لا ضرار ف«  :  متن

  . در اسلام وضع نشده است يحكم ضرر : يعني
   )ي قانون اساس43 اصل 5و بند 40 اصل -78، 12، 9، صص6 ،ج هيالقواعد الفقه( 
   

   .ري المستعي لا ضمان عل-33
   )ي قانون مدن640 ماده -5 ص 7 ، ج هيالقواعد الفقه .( ستي ضامن نرندهي گهيعار : يعني 
   

  . الممنوع شرعا كال ممتنع عقلا -34
   )43 الجمله ، ص ريتحر . ( ستي عقلا هم ممكن ناي كه شرعاً ممنوع است گويزيچ : يعني
   

   .داتي التحد ي لا مسا محه ف-35
قابل مسامحه از جهت كم ...) آب كر ، مقدار سفر ، بلوغ و (  دارند ي كه شرعاً اندازه خاصييزهاي چيعني

   .ستندي شدن ناديوز
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  .  للقلتل راثي لا م-36

  ) ي قانون مدن880ماده . ( قاتل از ارث مورث ، محروم است  : يعني 
   

   اصل لزوم-37
  ». العقود لزوم يالاصل ف«  : متن

 ماده – 163 ، ص 4 ، ج هيالقواعد الفقه) ( مگر خلافش ثابت شود ( اصل در عقدها لزوم آنها است  : يعني
   )ي قانون مدن219

   
  . له ي ارضا فهيي من اح-38
  . كند از آن اوست اي را اهينيهر كس كه زم: يعني

   )يقانون مدن 141،143، 140مواد ( 
  . له ي من استخرج ماء فه-39

   )ي قانون اساس150ماده .(  را استخراج كند از آن اوست يهر كس آب : يعني 
   

   من حاز ملك-40
   )ي قانون مدن143و 142ماده .(  مالك آن خواهد شد دي را نماي ملكازتيهر كس كه ح :يعني
   

  . قاعده من ملك -41
  ». الا قراربه   ملكئاًيمن ملك ش« :  متن 

   .دي اقرار نمازي تواند به آن ني شد ميزيهر كه مالك چ : يعني
   )78 ص 1 ، ج هيالقواعد الفقه( 
   

  . العزم هي من له الغنم فعل-42
   )56 الجمله ، ص ريالتحر. (  تحمل كند دي را هم بااني برد ، زيآن كه منافع را م : يعني
   

  لي سبي نف-43
  )141/نساء (  نداده استيفران را بر مومنان تسلطخداوند هرگز كا: يعني

   »لاي سبني المومني علني االله للكافرجعليو لن «  :متن
   )ي قانون اساس43 اصل 8 وبند 3 اصل 5، بند 153، 82، 81 اصول – 157 ، ص 1 ، ج هيالقواعد الفقه(
   

   عسر و حرجي قاعده نف-44
  » من حرج ني الدي فكميو ما جعل عل«  : متن

  . بر شما قرار نداد ي و سختني كار سنگنيو خداوند در د: ترجمه ) 78/ حج ( 
  . موجب عسر و حرج مكلف شوددي نباي كمكچيه : يعني

   )ي قانون مدن1130 ماده – به بعد 144 ، ص 3 ، ج يدانشنامه حقوق( 
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   .يعطي ماي وجوب اعلام الجاهل ف-45
 او را از آن خطر دي كه جاهل بر آن است بدهد ، بايگري د را كه خطرناك است بهيزي چياگر كس : يعني

   المال و ملكهني بهي و جوب التخل-46.آگاه كند و گرنه ضامن است 
  . را بر طرف كند عي بر مبي موانع تملك و سلطه مشتردي باعيبا : يعني 

   )ي قانون مدن362ماده ( 
   

   وجوب دفع الضرر المحتمل-47
  ) است زي دفع افسد به فاسد جازيو ن(واجب است  يدفع ضرر احتمال : يعني
   

  . قفها اهلها وي الوقف حسب ما -48
  . شود ي كرده اند عمل مني معنيوقف ها بر اساس آنچه واقف : يعني

   )ي قانون مدن61 ماده -511 ، ص 2مستدرك الوسائل ، ج ( 
   

  . من النسب حرمي من الرضاع ما حرمي -49
   
 هم حرام خواهد بود ي رضاعيشاوندي حرام است ، تر اثر خوي نسبيشاوندي اثر خوهر آنچه كه بر : يعني 
.  

   )ي قانون مدن1046 ماده -،280، ص 14وسائل الشعبه ، ج  ( 
   

  . الزرع للزارع و لو كان غاصبا -50
   )ي قانون مدن33ماده .(  باشد ي غصبنيزراعت و كشت از آن زارع است ولو در زم : يعني
   

   .هيرلبغ لا مه-51
   )ي قانون مدن1099 و مفهوم مخالف ماده تي اولواسيق(  ندارد هي ، مهرهيزن زان : يعني
   

  . باشق الاحوال وخذي الغاصب -52
  )10جواهر الكلام ، كتاب غصب ، ص .(  شود ي احكام رفتار منيدتريبا غاصب به شد : يعني 
   
  . للساكت قول نسبي لا -53 
 -143 و 142 ، صصري ، الاشباه والنظايسبوط. (  شود ي منسوب نميزيچ به شخص سكوت كننده يعني

   )يماده قانون مدن
   

  .         الممتنع يالحاكم ول-54
   )ي قانون مدن833 و 237ماده .(  دارد تي ، ولافي دادرس بر شخص امتناع كننده از انجام تكاليعني
   

www.HaghGostar.ir



  . له ي من لا واي الجاكم ول-55
  . دارد تي ات ولاي كه فاقد وليسدادرس بر ك :  يعني

   )ي قانون مجازات اسلام266 ماده – ي قانون مدن1218ماده ( 
   

  . الجاكم وارث من لا وارث له -56
   
   )ي قانون مدن866ماده . ( حاكم وارث شخص بدون وارث است  : يعني
   

  . حجه ي الغائب عل-57
  . دارد لي حق اقامه دليشخص غائب در دادرس: يعني

   )1376 مصوب ي مدني دادرسنييبه بعد قانون آ305 ماده -86 ، ص 3 ، ج هيالقواعد الفقه( 
   

   .فترقاي ما لم اري بالخعاني الب-58
   )ي نبوثيحد( 
  . دارند اري كه از هم جدا نشده اند حق خي تا زماننيعيمتبا : يعني

   )ي قانون مدن397 ماده – 46 ، ص ني عقود معان،ي كاتو ز-4 ، ماده هيمجله الا احكام العدل( 
   

  . الكتاب كالخطاب -59
   )437-422 ، ص 4  دانشنامه حقوق ، ج -198 ص 1القواعد و الفوائد ، ج .(  نوشته مثل گفته است : يعني
   

  . الحلال حرمي الحرام لا -60
 1055اده  م– 208 ، ص 2 الا حكام ، ج بيتهذ( كند ي را حرام نمي ، حلال قبليعمل حرام بعد : يعني 

   ) يقانون مدن
   

  ي شبطلهي لا مي الحق القد-61
   )ي قانون مدن97ماده . (  ببرد ني را از بي تواند حق به وجود آمده قبلي نميزيچ: يعني
   

  . الحق للمتقدم -62
 قانون 142ماده .(  دارد تي اولوگراني نسبت  به آن بر ددي نماي حقجادي ابتدا اقدام به اياگركس : يعني 

   )ينمد
   

  . الخراج با لضمان -63
   )57 و 56، ص 1شرح الجمله ، ج .( منافع در مقابل ضامن بودن است : يعني
   

   .عودي كما ان المعدوم لا عودي الساقط لا -64
   .ابدي ي نماتي رفته حني از بزي گردد همچنان كه چيحق ساقط شده باز نم : يعني 
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   )ي قانون مدن291 و 290، 289 و مواد 264 ماده 3  بند– 38 و 36، صص1 الجمله ،  ج ريتحر( 
   

  . الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً ني المسلمني الصلح جائز ب-65
 را حرام ي حلالاي را حلال كند ي كه بخواهد حرامي است مگر صلحزي مسلمانان جانيعقد صلح ب: يعني

   .دينما
   )يانون مدن ق754 ماده 39 و 8 ، صص5 ، ج هيالقئاعد الفقه( 
   

  . الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً ني المسلمني الشرط جائز ب-66
   .دي را حرام نماي حلالاي را حلال كند ي كه حرامي مسلمانان است مگر شرطنيشرط كردن ب : يعني زيجا
   )ي قانون مدن232 ماده -76 و 75 الجمله ، صص ريتحر ( 

   
  . بمفسد سي الشرط الفاسد ل-67
  . كند يشرط فاسد عقد را باطل نم : يعني

   )ي قانون مدن232 ماده – 218 ، 217 ، 200 ، صص 4 ، ج هيالقواعد الفقه( 
  . من اخذ بالساق دي الطلاق ب-68

                    )                                                   مرد .(  است كه عقد به دست اوست يطلاق به دست كس : يعني ) ي نبوثيحد( 
   )ي قانون مدن1133 ماده – 137 و 136حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص( 
   

  . اكل مال به باطل -69
   )29/نساء ...(   منكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضنكمي امنو لا تا كلو اموالكم بني الذهاي ااي:  متن 

  . باشد زي آمتي رضاي كه بر اساس تجارتني مگر ادي را به ناحق نخورگريكديامال  : يعني
   

   )ي نبوثيحد. (  المومنون عند شروطهم -70
   )37 ، ص 2 يمحقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدن . ( بندندي پاشانيمومنان به شرطها : يعني
   

   )ي نبوثيحد. (  عن الغرور ي النبي نه-71
  .باطل است )  آن نامعلوم است جهي كه نتي آورانيز ( ي معامله غرريعني

  )94 ، ص ي استنباط حقوق اسلامي ، مبانيدكتر محمد( 
   

   )1/متنده . (  اوفوا بالعقود -72
   )ي قانون مدن10ماده  . ( دي خود وفا كني و قراردادهامانهايبه پ : يعني
   
   
   

  يفري كقواعد
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  . الدما ء ي فهي لا تق-73
   .ستي نزي جاهي است تقاني جان در مي كه پاييجا : يعني

   )356 ، ص 4 مكاسب ، ج -483 ، ص 11وسائل الشعبه ، ج ( 
   

  - بمنزله الخطاي عمد الصب-74
  . شود ي محسوب ميي كودك همانند فعل خطايفعل عمد : يعني

   )223، ص 1القواعد  و الفوائد ، ج ( 
   

   )ي نبوثيحد. (  الحد ي كفاله ف لا-75
   .ستي نزي انداختن ، در حدود جاريشفاعت كردن و درخواست به تأخ : يعني

   )4508 حقوق ، ش ي لوژنويترم( 
   

  . قاعده جب -76
   )ي نبوثيحد. (  ما قبله جبيالاسلام  : متن

  . كند ي از آن را پاك مشيمسلمان شدن ، گناهان پ : يعني
 – ي قانون مجازات اسلام11 ماده – ي قانون اساس169 اصا -46 ، 36،39 ، صص1 ، ج هيالقواعد الفقه( 

   )ي قانون مدن4ماده 
   

  . الحكم هي من الي اقامه الحدود ال-77
   )ي قانون اساس36اصل . (  حدود و مجازلت ها به دست حاكم است ياجرا : يعني 
   

   .اري الاختي فناي لا اري الامتناع با لا خت-78
 شود كه فاعل را مسلوب ي ، موجب نممي  شويزي و قدرت اگر باعث  تحقق  چاري اختياز رو : يعني

  . كرد ي تلقاريالاخت
   )ي قانون مجازات اسلام53 ماده -، 50 ، ص 5دائره المعارف حقوق ، ج ( 
   

  . قاعده درا -79
  .الحدود تدرا بالشبهات  : متن

  . شود يف م حدود با حصول شبهه متوقياجرا : يعني 
   )ي قانون مجازات اسلام67  و66 مواد-123 و 122الا شباه و النظائر ، صص( 
   

  . هدرا ذهبي دم المسلم لا -80
   )ي قانون مجازات اسلام313 و312مواد . (  شود مالي پاديخون مسلمان نبا : يعني 
   

  . الضرورات تتقدر تقدرها -81
   )ي قانون مجازات اسلام55ماده . ( كتفا كرد  به حداقل ادي بايدر موارد ضرور : يعني 
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    )legemetnacessitas non babحقوق رم . (  المحظورات حي الضرورات تب-82
  . شود يضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه م : يعني

   )ي قانون مجازات اسلام55 ماده -60 ، صري ، الشباه و النظايسبوط-3/سوره مائده ( 
   

  .ش  قاعده ار-83
  . ارش هاي لا مقدر لها ففهيكل جنا :متن

   .ردي گي نشده ، ارش تعلق مني اش معهي كه ديتيبر هر جنا :يعني
   )ي قانون مجازات اسلام367ماده ( 
   

  . مع فقده هي كل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الد-84
  . شود ي گرفته مهي دشي قصاص شود و در صورت فقدان ، به جادي كه موجود است بايهر عضو : يعني

   )ي قانون مجازات اسلام293ماده ( 
   

   قاعده اضطرار-85
  . فهو حلال هيكل محرم اضطر ، ال : متن

   )ي قانون مجازات اسلام55ماده .(  شود ي حلال ميدر حال اضطرار ،هر حرام : يعني
   
   

   منهقتصي بالقتل لم باشري كل من لم -86
 قانون مجازات 207 و ماده 269 ماده 1تبصره .  (  شوديد قصاص نم كه مباشر قتل نباشيهر فرد: يعني

   )ياسلام
   
   

   لمن قتله الحدهي لا د-87
 قانون 332ملاك ماده . ( ردي گي حد كشته شده باشد ، تعلق نمي كه بر اثر اجراي به كسهيد: يعني

   )يمجازات اسلام
   
   

  زوني او كالي ماي لا ربا الا ف-88
   )ي قانون مجازات اسلام595ماده   .( ستي ني و موزون جارلياموال مكربا جز در : يعني
   
   

   و مشتركي اصولقواعد
   

  . قاعده اذن -89
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  . لوازمه ي اذن فيئي الشيالاذن ف : متن
  . هست زي ،اذن در لوازم آن نيزياذن دادن در چ : يعني

   )167، قاعده 70، ص2القواعد و الفوائد ،ج ( 
   

   قاعده اشتراك-90
  . بكسانند هي شرعفيهمه مسلمانان  در همه عصرها و زمانها نسبت به تكل : متن

   
   قاعده تساقط-91

  . با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطندلياگر دو دل: متن
   

  )28/سوره نجم (  ً ئاي عن الحق شيغني و ان الظن لا -92
  . سازدينم از حق را بر ما روشن يزي گاهچچيوگمان ، ه: يعني
   

  ني باشرف الوالدلحقي الولد -93
  ) مسلمان بودن ثياز ح.( ردي گيتعلق م) مسلمان( تر فيفرزند به والد شر: يعني

   عدل و انصاف-94
   گرددي ممي آن دو بالمناصفه تقسني بمي از دو نفر مردد باشيكي به ياگر در تعلق مال: متن

   
   فحوا-95
  .ي به فرد قوفي دادن حكم از فرد ضعتيستور و سرا داي مفهوم موافق در جمله تيرعا
  . كند ي مي را هم نهني ، ضربو شتم والدي اولقيكه به طر) لا تقل لهمااف  ( هي آمثل

   
  . مگر موصل به حرام باشدستي مقدمه حرام ، حرام ني مقدمه واجب ، واجب است ول-96
   قاعده تلازم-97
   كاما حكم به الشرع حكم به العقلكلما حكم به العقل حكم به الشرع و: متن

   .دي نماي كند ، عقل هم حكم ميبر هر چه كه عقل حكم كند ، و بر هر چه كه شرع حكم م: يعني
   

   الممنوع شرعا كالممتنع عقلا-98
  )34 الجمله ، ص ريتحر. ( ستي عقلاً هم قابل انجام ناي كه شرعاً ممنوع است گويزيچ: يعني
   

   )ي قانون اساس167 اصل -21، ص1 الجمله ، ج ريتحر. ( ستي نزينص جا اجتهاد در مقابل -99
   

   بالمعسورسقطي لا سوريالم-100
 هيالقواعد الفقه.( شود ي ممكن ، از گردن ساقط نمريكار قابل انجام دادن به واسطه حدوث كار غ: يعني
  )121، ص 4ج
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   من اهمالهي اعمال الكلام اول-101
  . پنداشتن آن استهودهي شدن ، بهتر از بلي و مفهوم قايار رفته ، معن كلام و عبارت به كيبرا

   
  لي لا دلثي حلي الاصل دل-102
  . موجود نباشد ي قانونلي قابل استناد است كه دليي در جااصل

   )ي مدني دادرسنيي قانون آ198و 197 مواد -73 ، ص اميعوائد الا( 
   

   فرد شائعي النصرفي المطلق -103
  . آن منصرف است جي و راعيهوم موضوع مطلق ، به فرد شا و مفيمعن

   
   در وقت حاجتاني قبح تأخر ب-104

 اني بي خود نوعاني سكوت در وقت بي بدان ناپسند است ،ولازي نكردن مراد ومقصود در موقع نانيب
  .است 

   
   ما من عام الاو قد خص-105
  . نخورده باشد صي كه تخصستي ني عامچيه
   

  . گرددي تر بر مكي موصوفنزد وصف به-106
  . شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود اني وصف بكي چند موصوف با اگر

   
   .ستي مورد ، مخصص ن-107

  . كه فقط به آن مورد خاص اعلق داردستي بر آن نلي ذكر شده باشد ، دلي مورد خاصي برايزي اگر چ
      

   بمثلهنقضي الاجتهاد لا - 108
   )22 ، ص1 الجماه ، ج ري تحر-41 ، ص ريالاشبا ه و النظا. (  كند ي نقض نمگري را اجتهاد دجتهادا
   

   اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال -109
   )161 ، قواعد فقه ، ص يدكتر محمد. (  نداردي ادهي وارد شود استدلال فايي احتمال به جااگر

   
   اذا زال المانع عادالممنوع-110

-432 ، صص4 ، ج يدانشنامه  حقوق. (  گرددي خود بر مي بر طرف شود موضوع منع شده به جاعاگرمان
437(   
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